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 را هدف بگیرید.... دانشگاه ایان ترمامتحانات پ

Bzhik.ir 

 1404 چاپ نور پیام دانشگاه عمومی فارسی کتاب خلاصه

 (میرزایی پشتدار، نیا، ذبیح الدینی، معین) نویسندگان

 و نکات مهم شده بندیمیکروطبقه صورت به 

 درس هر لغات معانی با همراه سریع مرور صورت به درس متن خلاصه
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 قدمهم

 یکه به زبان فارس شودیگفته م یاتی( به ادبی)پارس یفارس یات*   ادب
 شده باشد. یانب یانوشته 

 هزار و چند صد ساله دارد و شامل دو گونه یخیتار یفارس یات*   ادب
 است. ینثر فارسو  یشعر فارس یاصل

 یرو اساط یاتسه، رواشامل حما یفارس تایادب ی*   موضوعات اصل
عاشقانه، فلسفه و اخلاق  هاییتمذهب و عرفان، روا یرایرانی،و غ یرانیا

 است.

 یشینما یا یمیتعل یی،غنا ی،حماس یاتادب در گستره یفارس یات*   ادب
 .گیردیو... قرار م

اند از: عبارت یفارس یاتادب شدهشناخته المللیینب یها*   چهره
 مولانا، حافظ و... . ی،سعد یّام،خ ی،اگنجه ینظام ی،فردوس ی،رودک

 الکتابفاتحه

-۱۳۰۵) یتیآ عبدالمحمّد استاد توسط حمد سوره ۷تا  ۱ یاتآ *   ترجمه
 هـ.ش(. ۱۳۹۲

 و مترجم معاصر در حوزه یسندهپژوهشگر، نو یتی*   عبدالمحمد آ
 است.ده بو یو عرب یو ادب فارس یختار فلسفه،

(، اشاره به یانخداوند )پروردگار جهان یشتاسوره شامل س ی*   محتوا
جستن تنها از او و  یاریروز جزا،  یتو مهربان بودن او، مالک یندهبخشا

اند، نه که نعمت داده شده یبه راه راست )راه کسان یتدرخواست هدا
 ( است.ینگمراهان و مغضوب

 (یاز بوستان سعد یاتمناجات )اب

 یبرا یقیدن و قدرت گفتار، طرف زحر ییتوانا سخن گفتن(:) ۱ یتب*   
 ۴و  ۳ یهموجودات زنده است )اشاره به آ یرانسان از سا یزارتباط و تما

 (.یانسوره الرحمن: خَلقََ الاِنسانَ عَلَّمهَُ الب

 یخداوند که برا یهانعمت یاشاره به گستردگ خوان کرم(:) ۱۳ یتب*   
 دوست و دشمن( پهن شده است.) افراد همه

عظمت  یرومندی،مظهر قدرت، شکوه، ن یدر ادب فارس :یمرغس*   
 یعیفراطب یرویو صاحب ن یمدانا و حک یمرغاست. س یو باطن یظاهر
 است.

و بلند که گذشتگان باور داشتند  یاافسانه ینام کوه کوه قاف:*   
)منزل  کندیت آن طلوع ماز پش یدرا فرا گرفته و خورش ینگرداگرد زم

 (.جهان نقطه ینتراز دور یهو کنا یمرغس

 یفِ یاءُ)وَلَهُ الکِبرِ یهسوره جاث ۳۷ یهاشاره به آ (:یاکبر) ۱۴ یتب*   
 .داندیرا مخصوص خداوند م یالسَّماواتِ وَ الاَرضِ( که عظمت و بزرگ

سوره حشر )هوَُ اللهُ  ۲۲ یهاشاره به آ آشکار و نهان(: یدانا) ۱۵ یتب*   
 یهاوَ الشَّهادَةِ...( که بر علم خداوند بر ذره یبِالغَ لا اِلهَ اِلّا هوَُ عالِمُ یالَّذ

 دارد. یدو آشکار تأک یدهپوش

 یزبان فارس یشستا

 یسندهشاعر و نو یب،هـ.ش(، اد ۱۳۸۰-۱۲۹۵) یبیخط ینحس*   شاعر: 
 اد ممتاز دانشگاه.استو  یاستمدارس یرانی،معاصر ا

گذشت که نامخُت از  با مضمون: »هر یاز رودک یتیاشاره به ب :۱۰ یتب*   
 آموزگار«. یچناموزد ز ه یزروزگار / ن

از اوج گرفتن، شهرت  یه»بر شدن به بام آسمان« کنا حافظ(:) ۱۴ یتب*   
 ت.اس یبه قدرت شاعر یدنو رس یافتن

 صطلاحاتلغات و ا

 (یمناجات )سعد

 یارحرف زدن، قدرت گفتار؛ سخن گفتن و برقر ییتوانا: گفتن سخن ✓
 موجودات زنده، مخصوص انسان است. یاندر م یقطر ینارتباط از ا

 کننده.کمک دهنده،یاری یرنده،گ: دستیرگدست ✓

 خداوند. ی، سخاوتمند؛ از اسام: جوانمرد، بخشندهیمکر ✓

 .یعذرخواه: پوزش ✓

 .بندگان و توبه یعذرخواه کننده: قبولیرپذپوزش ✓

 .بزرگوار، با عزتّ یف،: شریزعز ✓

 .از که: کز ✓

 .آستانه درگاه،: در ✓

 .خداوند آستانه و درگاه: درش ✓

 .برگرداندن: تافتن ✓

 کردن.بر گرداندن، پشت یرو: تافتن سر ✓

 .یشرافت، ارجمند ی،بزرگ: عزتّ ✓
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 .یانگرعص سرکش، متکبّر،: فرازگردن ✓

کردن؛ شاهان  یاز اظهار عجز و فروتن یه: کناداشتن ینزم بر سر ✓
. آورندیز فرو مخود را از عج یبر خداوند سرهاند و متکبّر در براقدرتم

 ندارند. یقدرت یچه ینکهاز ا یهکنا

 : مجازات کند.یردکردن، مجازات کردن؛ بگ یردستگ: گرفتن ✓

 .یعسر زود،: فور ✓

 .سرعت به فوراً،: فور به ✓

 .طلبانبخشش گناه، به معترفان کنندگان،توبه: عذرآوران ✓

 دور کردن. یرفتن،نپذ :راندن ✓

 : ستم.وزج ✓

 ستم. یرو از: جور به ✓

 .کار عمل،: کردار ✓

 آمده است. یکردن و عذرخواهتوبه یبه معن ینجاا برگشتن؛: مدنزآبا ✓

 آنچه رخ داده است. یداد،رو حادثه، واقعه،: ماجرا ✓

پا گذاشتن، کنار نهادن؛ در نوشتن ماجرا:  یرز کردن، محو: درنوشتن ✓
 از آن، عفو کردن. تندرگذش

 .یشاوندخو ی: در هر دو جا به معنیشخو ✓

 .یگانگان: او را مانند بیگانگانشب چو ✓

 .کردن دور کردن، طرد: راندن ✓

 .یک: نزدیشپ ✓

 : مهربان، دلسوز.یقشف ✓

معادل شش  یباًتقر یم،مسافت در قد یریگاندازه واحد: فرسنگ ✓
 .یلومترک

 .یاداز مسافت ز یه؛ کناسنگفر یک : به اندازهه فرسنگب ✓

 .یو مرد سپاه یسرباز، شخص نظام: یلشکر ✓

 .ببرد جنگ به را لشکر کهآن سپهسالار، لشکر، فرمانده: لشکرکش ✓

 .گردانیمتنفّر، رو یزار،: بیبر ✓

 شدن.گردان یشدن، متنفّر شدن، رو یزار: بشدنیبر ✓

 عالم ملکوت. ینجاا: بالا ✓

 بالا و پست: تمام کائنات، همه یا؛از دن یهکناارزش؛  یب یر،حق: پست ✓
 .ینشآفر جهان

 به سبب. یل،دل به: به ✓

 عدم اطاعت. ی،سرکش ی،: نا فرمانیانعص ✓

 دادن. یدگان، روزتوسط خداوند به بن یروز رساندن: رزق ✓

 یبه معن ینجابنده، خدمتکار؛ ا یدن،از پرست یفاعل صفت: پرستار ✓
 و فرمانبردار. یعمط

 .یعوس: پهن ✓

 .سفره: خوان ✓

 بدون افراد، همه یکه برا یاسفره سخاوت، و احسان سفره: کرّم خوان ✓
 پهن به سفره یهکرََم ال یهی،تشب گسترده و پهن شود؛ اضافه یتمحدود

 یهشدگان، تشبنوع و تعداد دعوت یتبدون محدود ی،و عام یعوس شده
 شده است.

 مقلوب است. یوصف یبکتر: کرم خوان ✓

 یمعنا یدحرف ربط »که«، مف جاینا که؛ینا یجهکه، نت ییجا تا: هک ✓
 است. یجهنت

، شکوه، مظهر قدرت یدر ادب فارس ی،اافسانه : پرندهیمرغس ✓
و صاحب  یمدانا و حک یمرغاست. س یو باطن یعظمت ظاهر یرومندی،ن
 است. یعیفرا طب یروین

را فرا  ینرد زمداگگر یندو بلند که گو یااست افسانه یهوک نام: قاف ✓
از پشت  یدگرفته و به باور قدما پانصد فرسنگ ارتفاع داشته و خورش

 یاتو در ادب یمرغو منزل س یگاهاست. کوه قاف جا کردهیآن طلوع م
 است. یافتنیندست یمکان و جهان نقطه یناز دورتر یهکنا

 .او به: را او مر ✓

 ودن.ببودن، برازنده  یستهشا یبه معن ینجا: ایدنرس ✓

 : اقتدار، جلال، عظمت.یاکبر ✓

 .یدنکردن، بر خود بال یش: از خود ستایمن ✓

 عظمت، سلطه. ی،پادشاه: ملُک ✓

 یچآنچه که ه ی،ازل یشگی،هم یاست به معن یفلسف ی: اصطلاحیمقد ✓
 .یستبدون وجود او قابل تصور ن یزمان

 .وجود: ذات ✓

 گر.توان نیاز،ی: بیغن ✓

 یزبان فارس یشستا

 دلربا. یز،سحرآم: گرافسون ✓

 .صدا انعکاس صدا، بازتاب: وابانگ ✓

»پا«  یصفت برا ینجادر ا یتگر؛شناس، هدا: راهنما، راهآهنگیشپ ✓
 است.

 .یدندو: تک ✓

 کن. یدنوادار کن، شروع به دو یدنرا به دو یت: پایپا آور تک در ✓

ت ه شو، حرکنه: روان یشآوردن، روانه گشتن؛ سر در پ یرو: نهادن سر ✓
 کن، جلو برو.

 .رفتهیشپ تندرو، برَُندْه،: روتک ✓

 .دنبال سر، پشت گردن، پشت: قفا ✓

 .اسب دهانه افسار، لگام،: عنان ✓




